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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مخصوص غــذا- صفحــه کلید کامپیوتــر- تخم مرغ 
انگلیسی ۱۱- دوســتی- آلبومی با آواز علی رستمیان 
و تار جلیل شــهناز- ایده آل ۱۲- ریاضیدان  فرانســوی 
قــرن هفدهم- هر گوشــه زمین فوتبال- اســب چاپار 

۱۳- صــدر- نوآور- نام چندتن از پادشــاهان فرانســه 
بود ۱۴- رمانی به قلم لویی فردینان ســلین، نویســنده 
فرانسوی- بخشــی از دستگاه گوارش ۱۵- سینمای به 

آتش کشیده شده آبادان- ظرف هنری- جاده قطار 

افقی: 
 ۱- عماد- نوعی برنــج ایرانی- درخت کنار ۲-  
سازی کوبه ای- بزرگ ترین سخت افزار ذخیره سازی 
اطلاعات در کامپیوتر ۳- سرگردان- با تفنگ پرتاب 
می شود- از القاب اشــرافی زنان اروپا ۴- سرسرا- 
آســوده- بدون فکــر قبلی و به طــور ناگهانی ۵- 
افراطی- ســرمازا- دســت شکســته ۶- رطوبت- 
انقلابی معروف مکزیک- خلافکار ۷- لقب هریک 
از یاران حضرت عیسی(ع)- اما- دیدار ۸- پایکوبی 
و دست افشانی صوفیان- عهد شباب- تاج پرندگان 
۹- مقصود- واحد پول قطر- پرتو ۱۰- شناساندن- 
نویسنده رمان بیست هزار فرسنگ زیر دریا- مخفف 
اگــر ۱۱- پهلوان- نوعی پارچــه نفیس- دریایی در 
ترکیه ۱۲- دوســتان- دشــمنان- ابــزار درودگری 
۱۳- چیزها- اطراف شــهر- استانی در شمال عراق 
۱۴- از اجتماع و مردم کناره گرفته اســت- شــرح 
کتاب اوســتا ۱۵- راه روشــن- نیروی ناشی از بالا و 
پایین رفتن پیستون ها را به گیربکس خودرو منتقل 

می کند- وطن 

عمودی: 
۱- نام ســابق اصفهــان- از مقاطع مخروطی- 
پایتخت یونان ۲- از مهم ترین جنگ های حماســی 
یونــان باســتان- شــاه خودکامــه دوره قاجار که 
مجلس را به توپ بست ۳- نمایندگی- فراوان- از 
پســران فریدون پیشــدادی ۴- آتش- زد و خورد- 
ترک بند ۵- رئیس بلدیه- از مشــهورترین اشــعار 
نیما- نفس ۶- حرف جر عربی- نوعی موشک انداز 
ضد تانک- خمیده ۷- مضمون- کلمه- چاه جهنم 
۸- پردیــس- درخشــندگی- آرزوها ۹- قســمتی 
از پا- حادث شــونده- روشــنی و پرتو ۱۰- از ادویه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

عامل پنهان تصادفات مرگبارخشم و اضطراب؛ 
سایت شــهر: رئیس اداره تصادفات پلیس 
راهــور تهــران بــزرگ بــا تأکید بــر نقش 
مســتقیم شــرایط روحی رانندگان در بروز 
ســوانح رانندگی گفت: خشــم، اضطراب، 
نگرانی و تصمیمات لحظــه ای می توانند 
تمرکز راننــده را برهم زده و ایمنی ترافیک 
شــهری را بــا چالش جــدی مواجه کنند. 
رابعه جوانبخت با اشاره به تأثیر وضعیت 
روانی بر رفتار رانندگی اظهار کرد: رانندگی 
تنهــا یک فعالیت مکانیکی نیســت، بلکه 
رفتاری اجتماعی اســت که به شدت تحت 
تأثیر شــرایط روحی و روانی فرد قرار دارد. 
او افــزود: «خشــم، اضطــراب، نگرانی و 
شوک های روانی ناشی از تماس های تلفنی 
یا اخبار ناگــوار می توانند تمرکــز راننده را 
مختل کــرده و او را بــه تصمیم گیری های 
پرخطر و آنی ســوق دهند». جوانبخت در 
ادامه پنج ســبک رفتاری را که تحت تأثیر 
اختلالات روانی شــکل می گیرند، برشمرد 
و گفت: «بروز رفتارهای تهاجمی همچون 
ناگهانی و  بوق زدن های مکرر، سبقت های 
درگیری لفظی، کاهش توانایی تصمیم گیری 
منطقــی، افزایش تمایل به ســرعت بالا و 
ریسک های غیرمنطقی، افت تمرکز و توجه 
حین رانندگی و در نهایت شکل گیری سبک 
رانندگــی تهاجمی در بلندمــدت از جمله 

پیامدهای روانی بر رفتار رانندگی است». 

۱۲۰ روزه در شرق کشورهشدار وقوع وزش بادهای 
مهر: معــاون عملیــات ســازمان امداد و 
نجــات هلال احمــر ضمن هشــدار وقوع 
وزش بادهــای ۱۲۰ روزه در شــرق کشــور، 
از آماده بــاش نیروهای امــدادی خبر داد. 
محمدحســین کبادی  گفت: «تا روز جمعه 
۳۱ مــرداد ، وزش بــاد شــدید همــراه بــا 
گردوخــاک و در برخی نقــاط وقوع توفان 
شن در استان های جنوب خراسان رضوی، 
نوار شــرقی و جنوبی خراســان جنوبی و 
شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی شده 
اســت». او افزود: «کاهــش کیفیت هوا بر 
اثر افزایش غلظت آلاینده ها، سقوط اشیا از 
ارتفاع، شکستن نهال ها و درختان فرسوده، 
خسارت به سازه های موقت و سبک، آسیب 
به تأسیسات حساس به گردوخاک و اختلال 
در ناوگان حمل ونقــل از جمله مخاطرات 
احتمالی این شــرایط جوی است». معاون 
عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هلال احمر با توصیه به مردم برای خودداری 
از سفرهای غیرضروری در زمان اوج توفان 
ادامه داد: «شهروندان از توقف در فضاهای 
باز و کنار ساختمان های نیمه کاره یا درختان 
فرسوده پرهیز کنند، وسایل و اشیای سبک 
و قابل پــرواز را در محیط زندگی و کار خود 
محکم کنند و افراد دچار مشکلات تنفسی 
حتما از ماسک استفاده کنند». محمدحسین 
کبــادی گفــت: «امدادگــران و نجات گران 
جمعیت هلال احمــر در آماده باش کامل 
عملیاتی قــرار دارند و شــهروندان در این 
مناطق در صــورت بروز حادثه می توانند با 
شــماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات 

جمعیت هلال احمر تماس بگیرند».

خبرهای روز یادداشت

از ســال ۱۴۰۱، وقتی در میان خانواده های مهاجر افغانستانی 
به عنوان مــددکار اجتماعی فعالیت می کنم، بارها شــاهد تکرار 
وضعیت های تلخ و دردناکی بوده ام؛ نمونه ای از آن، مادری است 
که کودک ۱۰ســاله اش سال هاست از مدرسه جا مانده، چون «کد 
یکتــا» ندارد؛ کدی که نبودش آینده اش را مســدود کرده و باعث 
شــده او را سال ها به ســر چهارراه ها بفرستند تا حالا که از درس 
محــروم مانده، حداقل «به کاری بیایــد!» کودکی که صدایش از 

پشت پیچ وخم های اداری می آید و هیچ کس آن را نمی شنود.
اینجا، کار ما دیگر فقط مددکاری نیست؛ اینجا تلاش می کنیم 
امیــد را در چرخه بی پایان کاغذها زنده نگــه داریم. مهاجری را 
می بینی کــه پس از ماه هــا دوندگی، بالاخره برگــه ای می گیرد؛ 
برگــه ای که برایش هویت قانونی، چند ســال حضور پشــت میز 
مدرســه و جریان یافتن احساس تعلق را به همراه دارد. اما همان 
برگه، یک شــبه نه تنهــا اعتبارش را از دســت می دهد، بلکه مهر 
خروج هم بر آن زده می شود. حتی مهاجران قانونی هم، درست 
پس از پایان دوندگی و هزینه های تمدید مدارکشان، باید دوباره راه 
بیفتند؛ این بار برای گرفتن کد اختصاصی ثبت نام مدرسه.واقعیت 
این است که حتی مهاجرانی که همه مدارک رسمی را دارند - از 
اقامت قانونی تا ســابقه ثبت نام در سامانه ها و مدارس- باز هم 
با پاســخ های مبهم روبه رو شــده اند: «فعلا صبر کنید»، «ثبت نام 
معلقــه»، «هنوز مشــخص نیســت»، «باید اول بریــد فلان جا و 
یــک نامه جدید بگیرید». و من؟ باز همان جملات همیشــگی را 
برایشــان تکرار می کنم: «برو فلان اداره در اسلام شهر و بگو این را 
می خواهی. اولش برو کافی نت، ثبت نام سامانه را انجام بده. اگر 
نشــد، بیا اینجا تا خودم برات انجام بدم. مدارک یادت نره: مدارک 
شناسایی همه اعضای خانواده، مدرک قبلی، کد نوبت، نامه و...».
انگار هیچ چیز تغییــر نمی کند؛ فقط تابلــوی اداره ها عوض 
می شــود، نام ســامانه ها تغییر می کند، رنگ و شکل برگه ها فرق 
می کند. اما اضطراب، بی ثباتی و ســرگردانی همان است که بود. 
همه این سازوکارهایی که به اسم «شناسایی» یا «مدیریت» ساخته 
شــده اند، بیش از آنکه مسیر زندگی را هموار کنند، راهی به سوی 
سرگردانی اند: برگه سرشماری، کارت حمایت تحصیلی، پاسپورت 
خانوار، اقامت، آمایش، برگه سبز، برگه آبی... فهرستی بی پایان از 
مدارکی که هر سال با نام و رنگ تازه ای می آیند و مهاجر را دوباره 
در مسیر دوندگی و بلاتکلیفی قرار می دهند. آنچه خسته کننده تر 
از خود دوندگی هاست، بی ثباتی سیاست هاست. قانونی که امروز 
هست، فردا نیست. سامانه ای که باز شده، ناگهان بسته می شود. 
بخش نامه ای صادر می شود و دو روز بعد بخش نامه ای متناقض 
جای آن را می گیرد. مدیر مدرســه ای که طبق ســلیقه شخصی 
خــود جهت ثبت نام مهاجران اقدام می کنــد! و این فقط مهاجر 
نیست که قربانی می شود؛ خود زیرساخت های ایران هم در حال 
فرســایش اند: سیســتم آموزشــی، کارکنان مدارس، سامانه های 
ثبت نــام و هویتــی، دفاتر خدمــات و حتی اعتمــاد عمومی. ما 
با نســلی روبه رو هســتیم که هر ســال مدرسه برایشــان شبیه 
قرعه کشی شده است. یادم هســت یکی از بچه هایی که پارسال 
در پایه یازدهم بود و ســال ها منتظر گرفتن دیپلمش بود، الان در 
بلاتکلیفی کامل اســت و نمی داند که اصلا می تواند سال آخر را 
شروع کند؟ خانواده ای که سال گذشته تمام پس اندازشان را برای 

تهیه لباس، کتاب و شهریه مدرسه فرزندان گذاشته بودند، امسال 
هم در صفی تکراری ایســتاده اند، بدون هیچ اطمینانی از نتیجه. 
بعضی از مددجویان من زنانی هستند که سرپرست خانواده خود 
هســتند؛ صبح زود از خانه بیرون می زنند و در خانه های مردم یا 
مشاغل خرد و خدماتی کار می کنند. کارفرمایانشان سخت گیرند و 
مرخصی نمی دهند، اما این زنان تنها برای اینکه بتوانند فرزندشان 
را در مدرسه ثبت نام کنند، مجبورند چند روز از کار دست بکشند.

این چند روز بی کاری یعنی ازدست دادن بخشی از درآمدشان، 
یعنی اجاره ای که عقب می افتد و غذایی که کمتر می شود. فشار 
ناشــی از این وضعیت، بار ســنگینی بر دوش آنهاست. آنها فقط 
می خواهنــد کد یکتای دانش آموزی یا نامــه ثبت نامی بگیرند تا 

فرزندشان یک سال دیگر هم از تحصیل عقب نماند.
این روزها، ناامیدی و بی اعتمادی به شــکل خطرناکی در دل 
مهاجران جا خوش کرده است. بسیاری هنوز وضعیت اقامتشان 
مشــخص نیســت. بعضی ها، مثل خانواده هایی کــه از نظامیان 
دولت قبلی افغانستان هستند و نمی توانند به کشورشان بازگردند، 
یا خانواده های زن سرپرســت و کســانی که بیماری خاص دارند، 
امیدوارند حداقل یک مجــوز موقت بگیرند تا خطر اخراج فوری 
از سرشــان برداشته شــود. گروهی دیگر که هنوز «برگه خروج» 
نگرفته انــد، دل به این بســته اند که شــاید هرگز نگیرند و شــاید 
تصمیم ها تغییر کند. اما این امید هم شــکننده است؛ درست یک 
ماه مانده به شــروع مدرســه، آنها نمی دانند نــه فقط می توانند 
ســر کلاس حاضر شــوند، که آیا اصلا می تواننــد در ایران بمانند 
یا نه. زندگی شــان، درست مثل پرونده هایشــان، میان پوشه ها و 

بخش نامه ها معلق مانده است.
اینها فقط روایت دیگران نیستند؛ بخشی از زندگی روزمره من  
هستند. مددجویانی که به من زنگ می زنند، پیام می دهند و گاهی 
گریه می کنند. کودکانی که به دلیل نداشتن مدارک، نه تنها از رفتن 
به مدرســه محروم اند، بلکه از ترس دستگیری حتی نمی توانند 
از خانــه بیرون بروند یــا به پارک و فضاهای عمومی ســر بزنند. 
بزرگ ترهایی که نگران دســتگیری اند، جرئــت رفتن به محل کار 
یا انجام امــور روزمره را ندارند و این فشــار مضاعف اقتصادی-
روانی، بار ســنگینی بــر دوش خانواده ها می گــذارد. و من، میان 
آنها، گاهی بیشــتر شبیه یک مترجم بوروکراسی شده ام تا مددکار 
اجتماعی؛ کســی که باید برایشان توضیح دهد چرا دوباره باید در 
صف بایســتند، دوباره منتظر بمانند و دوباره مدارکشــان را آماده 
کنند. مرور روایت های پناه جویان افغانستانی، بیش از هر چیز یک 
حس تکرار تلخ را به من منتقل می کند: اتلاف. اتلاف زمان، منابع، 
پول، انرژی، اعتماد و کرامت انسانی. به بیان دیگر، اتلاف سرمایه 
انسانی در گستره ای وســیع و پرهزینه. این اتلاف، تنها محدود به 
ساعت های تلف شده یا هزینه های بی نتیجه نیست؛ بلکه در تغییر 
شکل زندگی مهاجران خود را نشان می دهد: رانده شدن به حاشیه 
و شــکل گیری یک «زیســت زیرزمینی». بی اعتمادی به نهادهای 
مسئول و احســاس طردشــدگی، آنها را به محیطی می راند که 
فرصت های رســمی و امن جــای خود را به کارهــای بی ثبات و 
غیررسمی می دهند. در چنین شرایطی، مرز میان بقا و خطر باریک 
می شود و همین حاشیه ها گاه بذر چرخه های خشونت یا جرم را 
می کارند؛ چرخه هایی که انتخاب فرد نیست، بلکه نتیجه شرایط 

تحمیل شــده اند. این فرایند نه تنها مهاجــر را از امنیت و حقوق 
اولیــه محروم کرده، بلکه جامعه میزبــان را نیز درگیر بی ثباتی و 
آســیب های پنهان می کند. در سوی دیگر ماجرا، خود سیستم نیز 
در یک دور باطل گرفتار شــده است: نیروی انسانی، زیرساخت ها، 
سامانه های اینترنتی و نهادهای ثبت نام بارها و بارها به کار گرفته 
می شــوند، اما برای مدارکی که هیچ تضمینی برای مدت و اعتبار 
آنهــا وجود ندارد، و در نهایت، نه مهاجر شــناخته می شــود، نه 
پذیرفته. نتیجه چیســت؟ هیچ؛ چون سیاستی وجود ندارد که از 
همان ابتدا، خروج اضطراری یک انسان از کشورش را به رسمیت 
بشناســد. اگر قانونی وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ و اگر وجود 
ندارد، چرا بعد از این همه ســال هنوز وجــود ندارد؟ ایران بیش 
از ۵۰ ســال است که عضو «کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت 
پناهنــدگان» و پروتکل الحاقی آن اســت؛ معاهده ای که در ماده 
۳۳ به صراحت بازگرداندن اجباری پناه جو را ممنوع می کند. طبق 
ماده ۹ قانــون مدنی نیز دولت موظف به رعایت همین تعهدات 
بین المللی اســت. اما نه در مرزها ســازوکاری پایــدار برای ثبت 
درخواســت پناهندگی وجود دارد، نه در داخل کشــور چارچوبی 
روشــن برای زندگــی و کار. حتی ماده ۹۷۶ قانــون مدنی که راه 
اعطای تابعیت به غیرایرانیان را پیش بینی کرده، در عمل به جایی 
نمی رســد؛ چنان که دارندگان برگه های آمایــش هم نمی توانند 
ســیم کارت، حساب بانکی یا ســند مالکیت داشته باشند. نتیجه، 
ساختاری موقت و چندلایه است که نه پناه جو را می شناسد، نه او 
را می پذیرد، فقط او را در تعلیق نگه می دارد. طبق همین قوانین، 
دولت موظف است امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای افراد 
فراهم کند و آنان را تا تعیین تکلیف نهایی اخراج نکند. حتی ماده 
۹۷۶ قانــون مدنی، راه هایی برای اعطــای تابعیت به غیرایرانیان 
پیش بینی کرده اســت. با این حال، بســیاری از کسانی که سال ها 
کارت آمایش دریافت کرده اند همچنان حق داشــتن سیم کارت، 
حســاب بانکی، یا ســند مالکیت را ندارنــد. در نهایت چیزی که 
هست یک ساختار موقت، چندلایه و ناکارآمد است که نه پناه جو 
را به رسمیت می شناسد، نه او را می پذیرد، فقط او را در وضعیت 

تعلیق نگه می دارد.
این همه روایت، در نهایت به یک نقطه ختم می شود: زندگی 
در تعلیــق، آینــده ای نامعلوم و هویتی که هــر روز با یک برگه و 
بخش نامه جدید، دوباره به بازی گرفته می شود. این نه سرنوشت 
فردی چند مهاجر، که واقعیتی ســاختاری و بازتولیدشده است؛ 
نتیجه ســال ها بی سیاســتی، بی ثباتــی و نادیده گرفتن تعهدات 
قانونی. وقتی خروج اضطراری یک انسان از کشورش به رسمیت 
شناخته نمی شود، آنچه ساخته می شود نه امنیت است و نه امید، 
بلکه چرخه ای از طردشدگی و زیست زیرزمینی که هم پناه جو را 
فرســوده می کند، هم جامعه میزبان را. اگر قرار اســت مهاجرت 
یکی از مهم ترین واقعیت های انســانی قرن باشــد، نخستین گام، 
خروج از این دور باطل و ورود به سیاســتی منســجم، انســانی و 
قانونی اســت. سیاستی که کرامت انسانی را به رسمیت بشناسد، 
چارچوبی پایدار برای زندگــی مهاجران ایجاد کند و عملا امنیت 
و فرصت هــای برابر برای آنان فراهــم آورد. تا آن روز، این تعلیق 
ادامه دارد و هیچ سامانه موقت و برگه رنگارنگی نمی تواند جای 

سیاست واقعی، حقوق پایدار و حمایت انسانی را بگیرد.

بی توجهی به نسل های آینده
 شکل پنهان انکار دموکراسی اقتصادی

سیاســت گذاری اقتصادی در ایران اغلب چنان طراحی می شــود که گویی نسل 
آینــده نــه وجــود دارد، نه حــق دارد  و نــه اهمیتــی در تصمیم ســازی دارد. 
بودجه ریزی های انبساطی بدون منابع پایدار، بدهی های انباشته، برداشت های پی درپی از 
صندوق توســعه ملی، تخریــب منابع طبیعی و قراردادهای بلندمــدت واگذاری منابع 
زیرزمینی، همگی نشانه هایی از حال گرایی نهادی هستند. حال گرایی ای که اغلب در لفافه 
شعارهای عدالت طلبانه یا اضطرارهای سیاست زده، عادی سازی و حتی توجیه می شود. 
بااین حال، در پس این عادی ســازی، یــک غایب بزرگ وجود دارد؛ نســل هایی که هنوز 
نیامده انــد، اما باید بهای تصمیمات امروز را بپردازند. در ادبیات جدید اقتصاد سیاســی، 
مفاهیمی همچون «نمایندگی نســلی»، «عدالت بین نسلی» و «افق آینده نگر سیاستی» 
به سرعت در حال گسترش  هســتند. این مفاهیم دموکراسی اقتصادی را نه فقط در بُعد 
توزیعی (میان طبقات و اقشار اجتماعی)، بلکه در بُعد زمانی آن نیز بازخوانی می کنند. 
اگر اصل اساسی دموکراسی آن است که هرکس بر سیاستی که بر او اعمال می شود، حق 
رأی و نظر داشــته باشد، پس چگونه می توان سیاســت هایی را توجیه کرد که نتایج آن 
دهه ها بعد دامن گیر کســانی می شــود که اکنون حتی زاده نشــده اند؟ سیاست گذاری 
اقتصادی بی اعتنا به نسل های آینده، نوعی «نسل زدایی نهادی» است که ریشه در الگوی 
حکمرانــی غیردموکراتیــک دارد. واقعیت آن اســت که نســل های آینده در ســاختار 
سیاست گذاری ما نه نماینده ای دارند، نه صدایی  و نه مدافع مستقلی. مجالس، نهادهای 
بودجه ریز، شــوراهای عالی، سازمان های تصمیم ســاز و حتی رسانه های جریان اصلی، 
عمدتا تحت تأثیر منافع جاری اند و کمتر به پایداری میان نسلی می اندیشند. سازوکارهای 
سیاستی در ایران، غالبا واکنشی، کوتاه مدت و فاقد ارزیابی پیامدهای بلندمدت  هستند. در 
چنین بستری، دموکراســی اقتصادی نمی تواند به صورت کامل محقق شود؛ زیرا بخش 
مهمی از «مردم» -یعنی نسل های آینده- اساسا در میدان سیاست گذاری حضور ندارند. 
مصداق های این غیاب میان نســلی در سیاســت اقتصادی کشــور بســیار است. کسری 
ساختاری بودجه  که با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران 
می شــود، بار مســتقیمی بر دوش نســل آینده می گــذارد. واگذاری منابــع عمومی به 
بخش هایی خاص، بدون ارزیابی منافع بلندمدت ملی، بازتاب نوعی مصادره آینده است. 
بحران آب، تخریب منابع طبیعی، گسترش آلاینده ها، فرسایش خاک و سیاست گذاری های 
انرژی محور بی پشتوانه زیست محیطی، از جمله پیامدهای کوتاه بینی ای است که با هیچ 
شعار عدالت طلبانه ای توجیه پذیر نیســت. حتی در حوزه هایی مثل آموزش و سلامت، 
کاهش ســرمایه گذاری عمومی در زیرساخت های نسلی  عملا به شکلی از عقب نشینی 
دولت در قبال آینده تعبیر می شــود. اما این مســیر، تنها مســیر ممکن نیست. در برخی 
کشورها، تجربه هایی در زمینه نهادسازی برای دفاع از منافع نسل های آینده شکل گرفته  
است. مثلا در کشور ولز، نهادی به نام «کمیساریای آینده نسل ها» تأسیس شده  که موظف 
اســت سیاست های دولت را از منظر تأثیر بر نسل های بعدی بررسی کرده و هشدارهای 
لازم را صــادر کنــد. در نیوزیلند، ارزیابی اثرات میان نســلی به بخشــی از فرایند تدوین 
سیاســت های کلان تبدیل شده اســت. حتی در برخی شهرداری های پیشرو، کمیته های 
مشورتی با حضور نمایندگان جوان و گروه های اجتماعی فاقد حق رأی رسمی، برای ارائه 
بازخــورد درباره پایداری بلندمدت تشــکیل شــده اند. چنین نهادهایــی البته جایگزین 
دموکراسی کلاسیک نمی شوند، اما آن را کامل تر و عادلانه تر می کنند. به ویژه در کشورهای 
در حال گذار  که ســاختارهای قدرت به گونه ای طراحی شده اند که تمرکزگرا، کوتاه بین و 
فاقد حافظه تاریخی اند، ایجاد سازوکارهایی برای نمایندگی نسل آینده می تواند هم زمان 
یک مطالبه اخلاقی، نهادی و سیاسی تلقی شود. در ایران، نخستین گام شاید نه تشکیل 
یک نهاد رســمی، بلکه بازکردن باب گفت وگو درباره «حق نســل ها» باشد. دانشگاه ها، 
اتاق های فکر، اندیشــکده ها، ســازمان های مردم نهاد  و حتی کمیســیون های فرعی در 
مجلس می توانند زمینه ساز این بحث باشند. رسانه ها نیز در این مسیر نقشی کلیدی دارند؛ 
با افشــاگری درباره هزینه های پنهــان تصمیمات امروز  و با ترســیم تصویری واقعی از 
آینده ای که با سیاست گذاری فعلی ممکن است قربانی شود. دموکراسی اقتصادی فقط 
به معنای حق برخورداری از نان و شغل امروز نیست، بلکه به معنای حق تصمیم گیری 
نسلی درباره منابع، فرصت ها و آینده نیز هست. همان طور که نباید اجازه داد تصمیمات 
اقتصــادی فقط توســط اقلیتی از طبقات برخوردار گرفته شــود، نبایــد پذیرفت که این 
تصمیمات بدون حضور نســلی، برای نســلی دیگر اتخاذ شوند. جامعه ای که از آینده و 

فرزندانش شرم ندارد، نمی تواند خود را عادل بنامد.
* اقتصاددان و مدیر مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان
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هویتی که به بازی گرفته می شود


